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منصوره نیکوگفتار، روانشــناس: درباره دلایل این زوج براى 
جدایى مى گوید: معمولا وقتى زندگى مشــترك با عشــق و علاقه آغاز 
مى شــود، زن و شــوهر با تمام وجود مى خواهند در طول زندگى همان 
شــور و اشــتیاق روزهاى نخســت آغاز زندگى را حفظ کنند. اما واقعیت 
این است که ماهیت زندگى مشترك این اجازه را نمى دهد که در طول 

زندگى زن و شوهر بتوانند مثل روزهاى اول باشند.
 ماهیــت ارتبــاط در طــول زمان تغییر مى کند و این مهارت زن یا مرد 
است که بتواند این تغییرات را مدیریت کند تا تاثیر بدى در زندگى شان 

نگــذارد. از طرف دیگر، انتخاب همســر یکــى از مهم ترین رویداد هاى 
زندگى اســت که مســیر خوشــبختى و سعادت یا بدبختى و ناکامى را در 

برابر فرد مشخص مى کند.
 هنگام انتخاب همسر باید نیاز هاى جسمى و روحى و خواسته هاى 

فردى مد نظر قرار گیرد تا بتوان انتخاب صحیحى داشت.
 احتمال شکست در ازدواجى که براساس شناخت کافى صورت نگیرد، 
بســیار بالاســت. پس بهتر اســت به طور کامل طرف مقابل را شناخت و 
تمــام ویژگى هــاى او را در نظــر گرفــت تا بتوان یک زندگى زناشــویى 

راحت را تجربه کرد. از طرفى مهارت حل مشکلات هم مى تواند مساله 
مهمى در زندگى مشــترك به حســاب بیاید. به نوعى مهم ترین مهارت 
است. مهارت حل مشکلات یعنى این که اگر زن و مرد، در موضوعى با 
طرف مقابل اختلاف نظر داشتند، بتوانند به راحتى به مصالحه برسند و 
یاد بگیرند موقعیت را بســنجند و ببینند آیا لازم اســت روى موضع خود 
پافشارى کنند یا عاقلانه تر است که از موضع خود کوتاه بیایند. اگر زن و 
مرد این مهارت را بلد باشند، در زندگى مشترك با اختلافات و مشکلات 

کمترى مواجه خواهند شد. 

عشق کافى نیست!

فرشته و امین پس از آن که براى سومین بار ازدواج 
کردند، باز هم تصمیم گرفتند به زندگى مشــترك خود 
بــراى همیشــه پایــان دهند. ایــن زوج که هر بار پس از 
جدایى آشــتى کرده و دوباره ازدواج کرده بودند، باز هم 

به اختلاف خورده و تصمیم به جدایى گرفتند. 
آنها هفته گذشته براى سومین بار درخواست طلاق 
خــود را بــه قاضــى دادگاه خانواده تهــران ارائه کردند. 
مرد جوان درباره علت این درخواســت به قاضى گفت: 
هفت سال پیش بود که با فرشته آشنا شدم. ما عاشق هم 
شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. وقتى زندگى مشترکمان 
را آغاز کردیم بعد از گذشت مدتى دچار اختلاف شدیم. 
با اولین مشکل تصمیم گرفتیم براى همیشه از هم جدا 
شویم. هردو بر این تصمیم پافشارى کردیم و توافقى از 
هم جدا شــدیم. چند ماه از جدایى مان گذشــت که دیدم 
نمى توانم بدون فرشــته زندگى کنم. ســراغش رفتم و با 
اصرار دوباره آشتى کردیم. من و فرشته عاشق هم بودیم 
و زندگى بدون هم برایمان ســخت و دشــوار بود. بعد از 
آشتى بلافاصله تصمیم به ازدواج دوباره گرفتیم. زندگى 

دوباره ما شروع شد. در ابتدا مشکلى نداشتیم و چون چند 
وقتى از هم جدا بودیم، قدر همدیگر را مى دانستیم، اما 
بعد از مدتى دوباره مشکلاتمان شروع شد. اختلاف هاى 
ما تمامى نداشــت. چند ماه باهم زندگى کردیم، اما باز 
دعوایمــان شــد و تصمیــم گرفتیم جدا شــویم. براى

 دومین بار طلاق گرفتیم. این بار هم نتوانســتیم بدون 
هم دوام بیاوریم. دو سال از طلاقمان گذشته بود که باز 
آشتى کردیم و به هم قول دادیم که تا آخر عمر در کنار 

هــم بمانیــم. بــا همین تصمیم باز هم با یکدیگر ازدواج 
کردیم. الان یک ســالى مى شــود که من و فرشته براى 
سومین بار با هم ازدواج کرده ایم. ولى انگار نمى شود ما 
با هم خوشــبخت باشــیم. زندگى من و فرشــته بار دیگر 

نابود شد و باز تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. 
ما با هم تفاهم نداریم. سر هر مساله کوچکى دعوایمان 
مى شود. با هم سازگارى نداریم و  در کنار هم خوشبخت 
نمى شویم. هرچقدر هم عاشق هم باشیم باز نمى توانیم 

خوشحال باشیم و همیشه در حال لجبازى هستیم. براى 
همین تصمیم گرفتیم براى همیشه جدا شویم و دیگر 

هیچ وقت در کنار هم زندگى نکنیم. 
در ادامه همسر این مرد نیز به قاضى گفت: هر بار من 
و امین از هم جدا مى شــدیم، او مى آمد و ابراز پشــیمانى 
مى کرد. هر بار قول مى داد که دیگر از آن لجبازى هاى 
قدیم خبرى نیست و زندگى خوب و پر از آرامشى برایم 
فراهم مى کند، اما وقتى دوباره ازدواج مى کردیم همان 

رفتارها را در پیش مى گرفت.
 زندگى مان هیچ وقت در هیچ کدام از ازدواج هایمان 
تغییرى نکرد. امین ســعى نمى کرد تغییرى در رفتارش 
نشــان دهد تا من هم بتوانم عوض شــوم و زندگى مان 
آرام شــود. ما هر بار پس از شــروع زندگى مشــترکمان با 
هم درگیر مى شــدیم. این نشــان مى دهد که من و امین 
نمى توانیم زیر یک ســقف با هم زندگى کنیم و آرامش 
داشته باشیم. براى همین دیگر نمى خواهم در کنار این 

مرد زندگى کنم. 
در پایان قاضى سعى کرد این زوج را از جدایى منصرف 
کند؛ ولى وقتى اصرار آنها را دید رسیدگى به این پرونده 

را به جلسه آینده موکول کرد.

درخواست درخواست طلاقطلاق براى سومین بار  براى سومین بار 
سیما فراهانى

مــوج بچــه دزدى در ایــران بویژه در تهران و حومه 
اخیــرا بالا گرفته اســت. آخریــن قربانى این موج فریبا 
هشــت ســاله را از مقابل در خانه شــان در کرج ربودند. او 
رفته بود در خانه بگشاید که ناشناس یا ناشناسانى بى سر 

و صدا ســوار یک پیکانش کردند و گریختند.
جنازه فریبا هشــت ســاله را پریروز در حالى یافتند که 
بطرزى دلخراش در لابلاى درخت ها، رها شده بود. تحقیقات 

نشــان داد که دختر گمشــده را پس از اغفال خفه کرده اند.
بدنبال این حادثه که با تاثر شدید همراه بود، اداره آگاهى، 
مبــارزه تــازه اى را بصورتــى دامنه دار از امروز صبح آغاز کرد.

در این حال، دیروز نیز یک بچه دزد ناشــناس مى خواســت، 
پسرکى را از خیابان در برابر چشم همگان برباید. اما یک اتفاق 

کوچک مانع آن شــد که این پســر نیز به قربانیان بچه دزدى بپیوندد.
پسرك در خیابان ایستاده بود و انتظار اتوبوس مدرسه شان را مى کشید که اتومبیل ناشناسى در برابر 
او ترمز کرد. راننده گفت: «سرویس مدرسه امروز نمى آید و مرا مامور کرده اند ترا به مدرسه برسانم.»
پسرك سوار اتومبیل ناشناس شد اما خوشبختانه یکى از همسایگان این صحنه را دید و سر در پى 
اتومبیل گذاشــت. درســت در همین لحظه ســرویس ایاب و ذهاب بچه هاى مدرســه نیز رسید. پسرك 

فریاد مى کشــد: «نگهدار !نگهدار. ســرویس آمد، سرویس آمد!»
بچه دزد ناشــناس که مى بیند همســایه پســرك در تعقیب اوســت قربانى کوچولویش را از اتومبیل 

بیــرون مى اندازد و خود مى گریزد.
امروز پدر این پسر، همراه فرزندش به اداره آگاهى آمد تا اطلاعات خود را در اختیار ماموران بگذارد. 
پدر همراه خود مردى را نیز آورده بود و ادعا میکرد همان کسى است که میخواسته پسرش را بدزدد.

ایــن حادثــه در خیابان مولوى تهران رخ داد.
19 اردیبهشت 1353 روزنامه اطلاعات

اداره آگاهى علیه بچه دزدها

ن بخش به اخبار و 
در ای

طرات جالب حدود 
خا

ش پرداخته مى شود. 
50 سال پی

 از نظر نگارش تیتر 
اخبارى که

 بسیار متفاوت تر از 
و محتوا

ت که این روزها در 
اخبارى اس

روزنامه ها  چاپ مى شود.
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